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روزيکه يار نازنينم دکتر کوروش آريا منش کشته شد و من خود را باشتاب به خانه او رساندم وپيکر پاک و اهورائی او را که به ضرب سه گلوله کشته شده بود را روی کاناپه خانه اش يافتم با خود انديشيدم که اگر خدا هم شاهد اين فاجعه ميبود حتما گريه ميکرد در سپيده دم همان شب که جهان چون ميهن من سياه بود از خواب برخاستم واين مطلب يا نمايشنامه وخواب را نوشتم
...پيشکش به مردم مهربان و خرد گراي ميهنم

که در آستانه قرن 71 آريائي با جمعيت 70 ميليونيش ميرود تا مسير نويني را در راه سربلندي عنصر "آريائي انسانگرا" در سراسر گيتي بگشايد! و ديگر بار نام خسته و شکسته ايران را بر قله هاي پرافتخار تاريخ با عرفان و دانش اين سرزمين اهورائي نقش ببندد!  

مهربان يار گرامي!

شما نازنينها دريائي هستيد از مهر و عشق و صفا و دوست داشتن! سالهاست که با پيامهاي گرم و دلنشين شما که از سراسر جهان به سويم روانه ميشود خو گرفته ام و از آنها نيرو و توان ميگيرم...

نامه هاي پر مهر شما از ايران عزيز ، ژاپن ، استراليا، اروپا، امريکا، اندونزي، کانادا، ترکيه، اروپاي شرقي، آفريقا، مسکو، تاجيکستان، سمرقند و بخارا... همه و همه برگهاي زرين مهرورزي و وفاداري دلهائي است آريائي که از لابلاي تاريخ هفت هزار ساله ما مي آيد... هر چند تاکنون چشمان بسياري از ما به چشم هم نيفتاده اما چشمان دل ما پيوندي هزاران ساله دارد که هزاران هزار کيلومتر را نميبيند...
در اين سالها هرگز فرصت کاملي نيافتم تا به تک تک هزاران نامه رسيده پاسخ بگويم! پوزش مرا خواهيد پذيرفت و به مهرورزيهاي خود ادامه خواهيد داد که ياري مادي و معنوي شما تنها پشتوانه تلاش شبانه روزي ماست... دست کم هفت کتاب ديگر آماده چاپ دارم که با مهر پروردگار آرزو دارم که تا زمان از دست نرفته است آنها را منتشر نمايم تا راه براي ديگر نوشته هايم باز گردد!

با سپاس از مهر شما

در اين برگهاي تاريخي و شيرين  مي خوانيد:

خدا را در خواب ديدم زار زار ميگريست........   
هوسي براي خوابيدن................ 

در آغوش خداوند ...........
 نظر خدا در باره 124 هزار پيامبر!.. 

تماس مستقيم خدا با مردم !
پيامبران در نگاه خدا کيستند؟ ... 

خدا و انترنت 

گشتي در جهان با سفينه خداوند . 

خدا و قاتلين امام حسين .. 

خدا از ديدن سنگسار گريه کرد 

کعبه آتشکده ايراني! گنبدهاي طلا به جاي آتشکده ها 

انسان آزاد اسير آزادي ديگران  

اهريمن آفريده خدا يا رقيب او  

خدا و نيکي در پندار و کردار و گفتار!  

آيا خدا خورشيد است!  

من با خدا رقصيدم  

خدا را درخواب ديدم زار زار گريه ميکرد

در صحنه ميز و صندلي است و کتابخانه اي در کنار آن، و مردي که کتاب در دست دارد و ميخواند و پيداست که از آنچه ميخواند بسيار متحير و متعجب است . صداي زني مي آيد که با فرياد مي گويد:

زن : عزيزم بسه ديگه اون چراغ را خاموش کن بيا بخواب.

مرد: هيس داد نزن ، دارم مطالعه مي کنم.

زن : چه مطالعه اي ، تا کي ميخواي منو عذاب بدي و شبها نذاري بخوابم؟

مرد : چه عذابي بهت ميدم، تو تو اطاق خودتي ، منم اينجا تو سالن ، اصلا نه نور چراغ توي اطاق مي آيد نه صداي ورق زدن کتاب ، پس جارو جنجالت براي چيه؟

کمي سکوت و مرد به خواندن ادامه ميدهد. پس از چند ثانيه دوباره زن فرياد ميزند:

زن : آخه نميبيني همه اون موهات ريخته از بس که کتاب خواندي، اخه بسه ديگه پاشو بيا بخواب.
مرد : گفتم داد و بيداد نکن ، باز اين همسايه پليس خبر ميکنه ، فکر ميکنه دعوامون شده و داريم تو سر و کول همديگه ميزنيم.

مرد خواندن کتاب را ادامه مي دهد، چند ثانيه سکوت ، بار ديگر زن فرياد ميزند:

زن : آخه مرد حسابي صبح شد ، مگه فردا نمي خواي بري سر کار؟ پاشو بيا بخواب.

مرد که با فرياد همسرش از جا پريده و مضطرب است ، ميگويد:

مرد : خب من مي خوام برم سر کار ، تو که نميخواي بري سر کار ، ديگه جار و جنجالت براي چيه؟

زن : براي توست عزيزم، آخه نميخوام هنگام روز سر کارت خسته بشي و هي خوابت بياد.

مرد : عجب پس دل خانم براي بنده ميسوزه؟

زن : چه جور هم.

مرد: يکي دو صفحه ديگه بيشتر نمونده ، رسيده به موسي.

زن : چي ! رسيده به موسي؟

چند لحظه سکوت ...، و مرد کتاب را تمام کرده، خميازه اي ميکشد و مشتهايش را به سينه ميزند و به سوي رختخواب ميرود.

صحنه تاريک ميشود و موزيک لالائي براي يک دقيقه پخش ميشود.

پس از پايان لالائي ، چند لحظه سکوت ...، خروسي ميخواند...

 زن : عزيزم بلند شو . صبحونتو بخور که کارت دير ميشه.

زن به طرف ميز ميآيد و کتابي که شوهرش ميخوانده است را در دست ميگيرد، در همين لحظه مرد هم به سوي زن ميآيد.
مرد : صبح به خير عزيزم.

زن : صبح به خير ، چت بود ديشب؟

مرد : هيچي عزيزم، چيزيم نبود ، کتاب ميخوندم.

زن : ميدونم " افسانه افسانه ها!" رو ميخوندي، اما من از گريه ديشب ميگم، توي خواب گريه ميکردي؟

مرد: چطور؟ گريه.

مرد کمي فکر ميکند.

مرد : آهان  راست ميگي، تو فهميدي من توي خواب گريه ميکردم.

زن : آره عزيزم، چي بود؟ خواب بد ديدي؟

مرد : نه بابا ، خدا را خواب ديدم؟

زن : چطور خدا را خواب ديدي؟ مگه خدا چه جوريه که توي خواب تو بياد؟

مرد: حالا که اومد، عجب خداي خوبي هم بود، خيلي ازش خوشم اومد. 

زن : چطور؟

مرد: آخه نميدوني در چه هيبتي اومد.

زن : مگه هيبتش را هم ديدي؟
مرد: آره عزيزم ، يک جوان زيبا و خوشگل.

زن : خب ! با همديگه صحبت هم کرديد؟
مرد:آره عزيزم، چون با هم صحبت کرديم ، منهم گريه کردم . آخه توي خواب ديدم که خدا گوشه اي غريب و تنها مثل اين بچه هاي يتيم نشسته و زانوهاش رو در بغل گرفته و داره هق هق ميکنه، اولش فکر کردم که از فرط خوشحالي و شادي داره به ريش ماها ميخنده . با خودم گفتم که اين چرخ و فلک را آفريده و اين مردمان را خلق کرده و اين شلم شوروا را درست کرده ، حق هم داره که به ريش همه ما بخنده. اما من با خودم گفتم همينجوري که نميشه خنديد، اونهم خدا،... جلو که رفتم فکر کردم الان چند تا مامور ميريزن روم و اجازه نخواهند داد که بهش نزديک بشم. همچين پاورچين پاورچين رفتم جلو اما هيچ خبري نبود و کسي مزاحم نشد تا رسيدم جلوش ، ديدم واي مثل اينکه يک چشمه جلوش وا کرده باشند ، از اشکش کلي آب جمع شده است و خدا داره زار زار گريه ميکند. جلوش زانو زدم و گفتم : خدا جان فدايت شوم . درود بر تو. چيه؟ جريان چيه از چه قراريه؟ تو ديگه چرا گريه ميکني؟

سرش رو کمي بلند کرد ، چه چهره اي، مثل ماه، زيبا و مهربان، دلربا، معصوم، تا صورت بهتر از ماهش را ديدم دلم باغ باغ وا شد.

بهم گفت: اگه گريه نکنم چه کنم؟

مرد: گفتم آخه خدا جان تو چرا گريه ميکني؟ تو که خداوند بزرگي، توانائي، جباري، مکاري، قادري، قاسمي، عظيمي و ... 

ناگهان صداي گريه اش بالاتر رفت و گفت : بيا ، اين هم از تو، با اين حرفهاي تو و با کارهاي اونها ، اگر من گريه نکنم پس چه کنم؟ تو مگر الان اون کتاب رو نميخوندي؟   
مرد: کدوم کتاب رو؟
خدا: همون کتابي که هنگام خواندن ، ده بار با زنت دعوا کردي؟

مرد: آهان چرا، همين نمايشنامه را ميگي؟ افسانه افسانه ها
خدا : آره همونو ميگم، نديدي در تاريخ از ديروز تا به امروز با من چه کرده اند؟ به نام من چه کارها که نکرده اند، به ياد من چه خانه ها که نساخته اند ، نگاه کن مرا، من محتاج و نيازمند خانه و معبدم؟ نميبيني در تاريخ با من چه کرده اند؟
مرد: آره خدا جان راست ميگي ، چه ها که به نام تو نکرده اند و نميکنند، پس اين طرف درست نوشته ، اين "افسانه افسانه ها".
خدا : اي واي، هنوز اونهائيکه تو خوانده اي ذره اي است از دردهاي من و از نيرنگها و حيله هاي مردم به نام من...

مرد : خب خدا جون اين که کاري نداره ، همه اينها رو تکذيب کن، سخنراني کن و مردم را روشن کن.

خدا : چه جوري؟ من با اينهمه اقتدار و شوکت و عظمت و برو بيا ، يک منبر، يک روزنامه، يک بلند گو، يک راديو، يک تلويزيون و حتي يک فاکس ندارم که به اين شارلاتانها بگويم : بابا بسه ، دست از سر موفرفري من برداريد. تا کي ميخواهيد براي من بيچاره که تمامي هستي از آن من است ، خانه بسازيد و چون خر عصاري دور آن بگرديد؟ تا کي ميخواهيد آدم و حيوان را به نام من و براي رضاي من قتل عام کنيد و تا کي ميخواهيد دنيا را بچاپيد و به نام من از رنج بينوايان کاخها و مناره ها بسازيد؟ ... و تازه مگر نميدوني من که خودم معبدي ندارم ، خانه اي ندارم هر چه معبد و خانه به نام منه ، متولي و نگهبان داره ، تازه اگر شبي هم بخواهم وارد يکي از خانه هاي خودم بشوم ، متوليها و نگهبانها مرا راه نخواهند داد . خلاصه من منبر ، روزنامه ، مجله ، تريبون ، راديو و تلويزيون ندارم که بتوانم با مردم حرف بزنم ، تازه اگر هم با همين چهره و قيافه ظاهر شوم و حرفي بزنم همان متوليان و نگهبانان معبدها و خانه هاي من و صاحبان مطبوعات و رسانه ها مرا خواهند کشت و خواهند گفت دروغگو و کافر و ملحدم.

مرد : واقعا راست ميگي خدا جون ، عجب بدبختي اي گير کردي ، وضع تو را هم خيلي خراب کرده اند، خدا گريه اش را از سر گرفته زار زار گريه ميکند.

خدا : حالا فهميدي که من چرا زار زار گريه ميکنم؟

آره عزيزم! من هم که بغض در گلويم گرفته بود ! بغضم را شکستم و دست در گردن خدا انداخته و شروع کردم با او به گريه کردن ! و بهش گفتم:

خدا جان قربانت بروم ، تو چه خوب و مهرباني ، لطيف و بخشنده اي و چه خوب است که من هم براي تو گريه کنم.

خواب دوم 
اي رفته به چوگان قضا همچون گو

چپ ميخور و راست ميرو و هيچ مگو

کانکس که تو را فکنده اندر تک و پو

او داند و او داند و او 

                       ( خيام )
هوسي براي خوابيدن!

هر چند در اين شهر زيباي پاريس ، هزار و يک رنگ و وارنگ ديدني و جالبي وجود دارد اما براي ماها که هميشه در حال کار و تلاش هستيم و نه خواب و خوراک درست و حسابي داريم و نه برنامه اي براي روز ديگر ، فقط به فکر يک روز تعطيلي هستيم تا کمي بخوابيم. حالا بگذريم که بسياري ديگر از هموطنان مقيم اين ديار ، شب تا صبح بيدارند و بامدادان تا شب در خواب ! اما براي ماها که مرتب در حال تلاش هستيم روزهاي آسودگي بهترين بهانه براي استراحت است به ويژه تعطيلاتي که در همسايگي شنبه و يکشنبه باشد. چون فرنگيها هميشه دوست دارند که تعطيلات رسميشان جمعه يا دوشنبه بيافتد تا اين روز تعطيلي را به آخر هفته اضافه کنند و سه چهار روز به گردش بروند . اما ماها که حتي شنبه و يکشنبه ها را هم کار ميکنيم از اين روزهاي تعطيلي براي خوابيدن بامدادي استفاده ميکنيم و به قول دائي کويري ، ما هميشه کلي کسري خواب داريم و تازه وقت هم کم ميآوريم . شبها که چه عرض کنم ، دمدمه هاي سحر ساعت دو ، سه يا چهار بامداد ميخوابيم و با عجله ، و دست پاچگي ساعت هشت بامداد بيدار ميشويم تا کارهاي روزانه را آغاز کنيم . حالا خوبه که مادر بچه ، معلم و کارمند نيست و هر روز دختر خوشگلمان را بيدار ميکند ، صبحانه ميدهد ، لباس تر و تميز ميپوشاند و او را به مدرسه ميبرد، بگذريم که لباس پوشيدن ما هم به فرمان اين دختر خانم است، از دو سالگي براي ما هم لباس ، کراوات و غيره انتخاب ميکرد ، چه رسد به لباسهاي خودش . يادم از بچگي خودم ميايد که تازه خيلي پدر و مادر دمکرات ، مهربان و خوبي داشتيم اما فقط از دوازده سالگي توانستيم خودمان رنگ و مدل لباسهايمان را انتخاب کنيم . اما بچه هاي اين دوره و زمانه ، براي پدر و مادرشان لباس انتخاب ميکنند.

باري از خواب بامدادي روزهاي تعطيل ميگفتم ، آخ که چه کيفي دارد که شما ساعت سه يا چهار بامداد يک پياله شراب ببخشيد ! يک پياله ماست بخوريد و به رختخواب برويد تا چند ساعت آسوده بخوابيد . البته به شرطي که کسي شما را پس از چند ساعت با داد و فرياد بيدار نکند ، که" پاشو برويم خريد تا کفش و کلاه بخريم ، آلبالو و گيلاس بخريم ، امروز روز تعطيلي است و مارشه ها چيزهاي خوبي دارند ، هندوانه آمده و ما هنوز نوبر نکرده ايم ، فصل انار هم دارد تمام ميشود و ما يک شکم درست و حسابي انار نخورديم... وقتي ميروي و چند کيلو انار و هندوانه و گيلاس ميخري و کسي نميخورد و فردا ميوه ها ميگندد ! خانم داد و فرياد ميزند که : " اين همه ميوه چرا خريدي که خراب ميشه و بايد ريخت تو زباله دان !"

اگر کمي تاخير در بيدار شدن بکني ، ناگهان از خريد خانه ميرسي به خود خانه : " اين هم شد خونه که ما داريم ، رنگ آفتاب را نميبينيم ، چمدانها همينطور روي هم سوارند ، يک تختخواب درست و آشپزخانه بزرگ و سالن غذا خوري حسابي نداريم ، يخچالهايمان هم که کم است، اين سه چهار تا يخچال که جوابگوي ما سه نفر نيست ، بايد يک يخچال فريزر سه متري مثل يخچال کاترين بخريم ، تازه فرانسواز هم رفته استيل آشپزخانه و اتاق خوابش را عوض کرده و ما هم بايد يک فکري بکنيم ... خونه کاظم آقا را نگاه کن چقدر بزرگ است ! سگ هم دارند منقل کباب هم دارند هميشه هم خونه شان پر از مهمان است!... ميروي يک خانه بزرگ خارج از شهر ميخري ! هر روز با خانم دعوا داري که اين هم شد خونه ! اين همه از شهر دور است ! رفت و آمد من به فروشگاههاي دارتي و فنک و گالري لافايت سخت شده ! آدم يک قلک هم داشته باشه تو خود پاريس از اين خانه بزرگ و استخر و ميز پينگ پنگ و پارکينگش بهتره! ...

خب ! فردا ميروي و در پاريس خانه ميگيري و کمي کوچکتر! باز جنگ و دعوا که " اين خونه کوچيکه و نميشه مهمون دعوت کنيم ! عمه جان ميخواد از مشهد بياد خاله جان از شيراز بياد آقا عمو از تبريز بياد ... مگه ميشه تو اين خونه ازشون پذيرائي کني؟ "

خلاصه خيلي کم پيش ميآيد که انسان بتواند از تعطيليها و آسوده روزها بهره خوابيدن درست و حسابي ببرد و براي چند ساعت هم که شده آسوده بخوابد.

سرمست به ميخانه گذر کردم دوش

پيري ديدم مست و سبوئي بر دوش

گفتم زخدا شرم نداري اي پير ؟

گفتا کرم از خداست مي نوش خموش!

                                     ( خيام )

در آغوش خداوند بزرگ

... يکي از همين روزهاي تعطيلي که همگي در آرامش و آسايش خواب بوديم، خوابي ديدم. صحنه و دکور خواب برايم آشنا بود و خيلي زود احساس کردم که براي نخستين بار دارم دنباله يک خواب قديمي را ميبينم.

" کسي در آغوشم بود و هر دو ، پايان يک دوران گريستن را ميگذرانديم. آن کسي که پيش از من گريه را آغاز کرده بود از جا برخاست و اشکهايش را پاک کرد و دستي بر شانه من نهاد و گفت:

" بلند شو! بلند شو."

من مشغول کار خودم بودم و به او اعتنائي نکردم ، اين بار با فرياد گفت :

· " اوستا ، پاشو بايد يک کار جدي بکنيم. "

من مات و مبهوت به او نگاه کردم و گفتم :

· خداوند توانا ، قربان آن قد و قامتت بشوم ، من حسن عباسي هستم ، تازه اگر با هم خيلي رفيق و دوست هستيم ميتواني بگوئي حسن."

خداوند که اخمهايش را در هم کرده بود و انگاري عصباني شده بود به زور لبخندي زده و گفت:

· " مگر من خداي تو نيستم ، چطور براي خريد آن پيراهن و اين شلوار به حرف بچه چهارساله ات گوش ميکني ، من ميخواهم تو را اوستا بنامم، همين."

· " خداوند گرامي ، حسن هم نام بسيار خوبي است ، هر چند من از شانسهاي امام حسني ندارم که صدها کنيز و هزاران شتر و دهها خانه و غيره داشته باشم، اما به اين نام عادت کرده ام و اگر بخواهم به اوستا هم عادت کنم بايد چهل سال ديگر از عمرم را روي آن بگذارم ، تازه خيليها فکر خواهند کرد که من زرتشتي شده ام."
خداوند حرف مرا قطع کرد و گفت :

· " چطور مردم را تشويق به تغيير نام ميکني اما خودت چنين نميکني ؟ از سوئي تو خودت مگر بارها ننوشتي و نگفتي که اوستا پيش از زرتشت وجود داشته ، بيخود ميکنند که ترا به آن بچسبانند، تو رفيق خود من هستي ، والسلام "
· " تو خودت مرا اوستا نام ميگذاري ، آنوقت ميگوئي والسلام، پس به جاي والسلام بگو پايان."
خداوند اين بار لبخندي جدي ميزند و از ته دل ميگويد:

· " آره با ايراني بايد ايراني حرف زد هر چند عربي هم بلد باشد."

خداوند يک خميازه بزرگي ميکشد ، دوبار دور خودش ميچرخد دستهايش را باز نموده ، مشتهايش را گره ميکند ، به من نزديک ميشود ، و من هم نزديک بود از ترس زهره ترک شوم، که خداوند با مشتهاي گره کرده مانند بوکسورهاي حرفه اي به نرمي و آرامي به شانه هايم ميزند، زدني که گوئي فرزندش را نوازش ميکند و دو سه بار به هوا ميپرد و ميگويد:

· " بسيار خوب ، بيا جلو ببينم ، بايد به اصل کار بپردازيم ، آماده هستي؟"

· "بستگي دارد که اصل کار چه باشد؟"
· " جستن چاره اي براي من ، مگر نگفتم که در روي زمين چه کارهائي به نام من کرده و ميکنند ، بايد چاره اي بجوئيم."
· خداوند گرامي چطور شد پس از گذشت قرنها و هزاره ها به فکر اين مسئله افتادي؟"
· " اين فکر را تو در ذهن من انداختي ، و چه فکر بکري."
· " از کجا آغاز کنيم؟"
· " از يک تريبون ، تو بايد مرا کمک کني تا يک تريبون و پايگاهي براي رساندن پيامهايم داشته باشم."
قومي متفکرند در مذهب و دين 
جمعي به گمان افتاده در راه يقين

ناگاه مناديي در آيد زکمين  

کاي بيخبران راه نه آنست و نه اين

                                    ( خيام )

نظر خدا در باره 124000 پيامبر

· " اگر باز ميخواهي يک پيامبر به آن صد و بيست و چهار هزار نفر اضافه کني ، دور من يکي را خط بکش!"
خداوند با عصبانيت و خشم بسيار کفت :

· " چه پيامبري؟ کدام صد و بيست و چهار هزار نفر ؟ اين ارقام را از کجا آوردي؟"

· " اين رقمي است که خودت درست کردي و خودت اينها را فرستادي؟"
· " کجا من کسي را فرستادم ؟ کي؟ با چي ؟ و براي چي؟ اصلاً به عقل مگر جور در ميآيد ؟ 124000 پيامبر! اينها ميگويند اولينش «آدم» بوده و شش هزار سال پيش در صحراي سينا زندگي ميکرده است اگر هر پنجاه سال هم يکي از اين روساي قبيله خودش را پيامبر ناميده باشد، ميشود 120 نفر ، يا هر 25 سال ميشود 240 نفر! و فوقش اگر مثل فرانسه هر هفت سال يک بار رئيس جمهور بکارند و کسي دوبار انتخاب نشود که ميشود! تازه ! تعدادشان به 900 تا هم نخواهد رسيد! حالا من نميدانم اين رقم 124000 از کجا درآمده است!"
· " حالا از رقم 124000 ميشه بگذريم ، اما تو داري زير همه کارهاي انجام داده ات ميزني؟ درست است که من نوشته بودم اجتهاد نوپردازي در انديشه ، اما اين خط کشيدن روي گذشته مال ما آدمهاست، نه مال خداوند بزرگ ، خداوند بزرگ که نبايد از کرده هايش پشيمان باشد و آنها را نفي بکند. تو که مهندس بازرگان نيستي که بعد از خواندن « قران سروده اي به سبک پارسي» خط بطلان بر بيش از پنجاه سال مبارزات ديني اش کشيد و گفت: « عباسي جان تازه فهميدم که انگيزه بعثت انبياء فقط توجه دادن به آخرت بوده است! و آنها نيامده اند تا به ما درس سياست و ساختمان سازي و تجارت و تکنيک بدهند.» 
· " حالا خوبه قبل از مرگ بازرگان با او مصاحبه کردي و مدرک زنده اين حرفها را داري! و گرنه مردم کجا باور ميکردند اين ادعاها را ! اما آنچه به من که خداوند بزرگ هستم مربوط ميشود... من کجا نفي و اظهار ندامت کردم؟ ميگويم کسي را نفرستادم، آيا به کسي امضاء خاتم و نشاني دادم يا با کسي مصاحبه اي انجام دادم؟؟"
· "معجزه هايشان مثل خاتم و امضائي بوده که از تو داشته اند."
· "يعني چه؟"
· "يعني اينکه کارهاي خارق العاده اي انجام داده اند."
· " مثلاً ؟ شق القمر کرده اند يا سفينه به فضا فرستاده اند و يا چون پرنده ها پرواز نموده اند!"
· " از اين کارها که نه ! اما يکي از بزرگواران گفته که تو با او سخن گفته اي و ده فرمان به او داده اي."
· " کسي شاهد اين ماجرا بوده است؟"
· " خير"
· پس ديدي که با کسي سخن نگفته ام ؟ تازه اون ده فرمان ! هزاران سال پيش از آن آقاي محترم که سرداري دلير و قهرمان بود در ميان مردم مصر – چون اوستا در ميان ايرانيان- رايج بوده است! از طرفي تو چکار به سخن گفتن يا نگفتنش داري! به کارش نگاه کن که قومي را سازمان داده و به آنها آقائي و سربلندي جهاني اعطاء نموده است!"
· " البته درست ميگوئي خدا جون! بايد به نفس عمل نگاه کرد نه به گفته ها! چون هميشه وقتي از تو مايه بگذارند و بگويند خدا چنين گفت و خدا چنين خواست و غيره! مردم بهتر و آسانتر ميپذيرند و زودتر تسليم ميشوند! زيرا انسان – هر کس که باشد و هر عظمت و قدرتي که در خود داشته باشد – باز يک ترس و لرز در دل دارد و نيازمند قدرتي برتر از خود ميباشد و به همين دليل دکان سخنگويان و نمايندگان تو جاوداني است و کسي نميتواند آنرا براندازد! اما خدا جون ! در مورد سخن گفتن ! تو الآن داري با من سخن ميگوئي، اين يکي را فردا منکر نشوي؟ "
· " من با تو سخن گفتم ؟ "
· " بابا دستخوش ، الان، همين الان مگر ما با هم گفتگو نميکنيم؟"
· " ديدي ، ديدي باز تو هم داري با من که خداوندگار هستي هستم شوخي ميکني!"
· چه شوخي اي! الان کيست که ميگويد و ميشنود؟"
· خواب ، تو در خوابي و داري خواب ميبيني ! اصل مرا که نميبيني و با اصل من که گفتگو نميکني؟"
· فرق خواب و بيداري چيست؟ خداوند ، خداوند و آفريننده است ! حالا چه در خواب باشد چه در بيداري.
خداوند بزرگ با حالت خشم و عصبانيت ميگويد:

· " باز تو که داري مرا عذاب ميدهي؟ من از دست ديگران گريه ميکنم و به تو پناه مياورم ، تو هم بر رنج من ميافزائي؟"

به ناچار حرف خداوند را قطع ميکنم و با دستپاچگي از او پوزش خواهي ميکنم و ميگويم:

· " ترا به جان بچه ات مرا ببخش ، غلط کردم.

خداوند مات و مبهوت چنان نگاه عاقلي به جاهلي ميکند و ميگويد:

· " وايستا ببينم ، جان بچه من ، مرا چه به بچه!"

· همان جوان رعنا و نازنيني که براي نجات بشريت فرستادي و تمامي گناهان بندگان را بر دوش خود کشيد و سپس پيش تو به آسمان آمد! همون که بيماران کر ، کور، لال و شل را شفا ميداد و دختران مرده را با بوسه اي بر لبها زنده ميکرد؟"
· آهان آن جوان خوش تيپ را ميگوئي که آمده بود به ايران شما و مصر و هند و کشمير را گشته بود و از جمله پزشکي را نيز فرا گرفته بود و بيماران را در روستاها و دهات اسرائيل که آن زمان قرنها از تمدن بشري دور بودند مداوا ميکرد بويژه بيماران غشي را که گمان ميکردند مرده اند نجات ميداد و بدينسان لقب نجات دهنده گرفت از طرفي دختران از بي عشق مرده را تو هم ميتواني زنده کني، يادت رفته که کار تو هم همين بود، زمانيکه هنوز موهايت نريخته بود و کچل نشده بودي؟"
· " خداوند مهربان! مهر ورزيده و از گذشته نگو که حسرت خوردن گذشته مرا عذاب ميدهد، از پسرت بگو ، راستي چطوري با مادرش ازدواج کردي و چطور شد که ميان اين همه دختران زيبا روي پارسي ، رومي، ترکي، فلسطيني، بلغاري، و ... رفتي و توي صحراها گشتي و يک دختر يتيم صحرا گردي را به نکاح خود در آوردي؟"
خداوند باز به گوشه اي ميخزد و شروع ميکند به زار زار گريستن و ميگويد:

· " من به چه کسي پناه ببرم و درد دل خود را بگويم و گلايه هاي خود را بازگو کنم؟"

من که از کرده خود پشيمان شده بودم ، به خداوند نزديک ميشوم و دوباره به پوزشخواهي ميپردازم.

خدا اشکهايش را پاک نموده و مرا در آغوش ميگيرد، احساس عجيبي به من دست ميدهد. انگاري که نخستين عشق زندگي ام را در آغوش گرفته ام ، همان احساس را دارم ، دلم تاپ تاپ ميتپد، نزديک است که در همان لحظه در آغوش وي بخوابم، اما خداوند من را رها ميکند و ميگويد:

· " حالا ميبيني من چه عذابهائي در طي اين قرون کشيده ام و چه کارهائي که بنام من نکرده اند؟"

· " اينکه ناراحتي نداره ! تازه اين يکي از بهترينهايش بوده که کسي به جاي تو با دختري 8 يا 9 ساله نکاح کند؟!"
· " شوخي بس است، بايد يک کار جدي انجام بدهيم."
· " کار هر چه جدي باشد من يکي حاضر نيستم نقش پيامبر را بازي کنم چه رسد که بخواهي معجزه مرا کتاب و نوشتن تعيين کني؟ چون تا حالا صدها مقاله و دهها کتاب نوشته ام و اگر سبک نوشتنم ناگهان تغيير کند عاقلانه نخواهد بود."
· " چه معجزه اي چه کتابي ؟ حتماً کتاب نيمه شعر و نيمه تاريخي آن جوان چهل ساله را ميگوئي که قومي وحشي و پابرهنه و جنگجو را بر نيمي از جهان متمدن چيره کرد و زبان و فرهنگ ميلياردها انسان را عوض نموده و پرچم خود را تا اروپا نيز رسانيد و ميخ دينش را در همه جا کوبيد؟"
· " خيلي جالب است ، تو از همان روزي که او را به پيامبري مبعوث نمودي ، ترمز سنش را هم کشيدي، اما وقتي مرد ، بالاي شصت سال داشت. اين جريان چهل سالگي چيست؟ چون من هم وقتي به چهل سالگي رسيدم هوس رياست جمهوري به سرم افتاد."
تماس مستقيم خدا با مردم!
· " اکنون هنگام سخن گفتن از رمز و راز چهل و ارقام نيست، اين را براي وقتي ديگر بگذار. برگرديم به اصل مطلب، قرار بود تو مرا کمک کني و پيامهايم را به مردم برساني ميگويند از نظر تبليغاتي و ارتباطي توشاهکار ميکني!؟"

· " خدا جون از اينکه ما را قبول داري سپاسگزارم! اما اينطور که از حال و احوال و گفتار تو ميتوان فهميد ، گمان کنم هر جوري که تو بخواهي با مردم سخن بگوئي غير ممکن باشد، و اصلاً در همان نخستين ساعت و لحظه آغازين مردم به فرمان دکانداران دين، ترا تکه تکه خواهند کرد و از بين خواهند برد؟"
· " چطور؟"
· آخر خدا جان تو همه چيز را منکر ميشوي ، در صورتيکه نمايندگان پيامبران پيشين تو الآن دکانها و دستگاههائي در سراسر جهان با نامهاي مختلف به راه انداخته اند و اين حرفها و کارهاي تو به دکان و دستگاه آنها لطمه ميزند"
· اما من بايد هر طوري که شده در آستانه قرن بيست و يکم يکجوري بطور مستقيم با مردم حرف بزنم."
· " چطور ميگوئي آن فرد محترم، پسر و فرستاده تو نيست اما تاريخ او را قبول داري . حالا که ما را اوستا ميخواني پس تاريخ رانيز بگو قرن هفتاد و يکم تا جورتر در بيايد."
· " آره راست ميگوئي قرن هفتاد و يکم بهتر است . ميبيني عادت چقدر بد است ؟ اينقدر گفته اند که به خود من هم اينها تلقين شده است."
پيامبران در نگاه خدا کيستند؟

· " اکنون متوجه شدي که چه کار سختي را ميخواهي آغاز کني ، تازه مرا هم در آن دخيل مي کني ؟ براي رسانيدن پيامت لازم نيست که يک نفر ديگر به آن هزار هزارها که قبول نداري اضافه کني؟ بهترين راه باز کردن يک راديو است."

· " راديو اکتيو ميزند همه مردم را قتل عام ميکند و ديگه از شر همه خلاص ميشويم!"
· " نخير ! راديو بدون اکتيو يک مکاني است براي سخن گفتن که مردم صداي ترا خواهند شنيد اما خودت را نخواهند ديد، تا تعرضي بنمايند."
· " راديو عجب وسيله خوبي است، اين راديو توسط يکي از همين صد و بيست وچهار هزار نفري که خود را پيامبر من معرفي کرده اند خلق شده است؟"
· " نخير! اين بيچاره اصلاً ادعاي پيامبري نکرد؟"
· " چطور؟ پس ادعاي خدائي کرد."
· " اصلاً از اين ادعاها نکرد، بسياري از مردم که از راديو بهره ميبرند حتي نميدانند نام مخترعش چيست؟"
· " خاک بر سر شما مردم! معجزه همين است . راديو !... اگر کسي را براي پيامبري ميخواهيد ، سازنده راديو است."
· " به ! کجاي کاري خدا جون! مگر خبر نداري که حتي سازنده خورشيد زميني را هم کسي پيامبر نخواند؟"
· " خورشيد زميني چيه؟ آفريننده خورشيد که من هستم." 
· " يک نيروي ديگري هست که آن را برق مينامند و تازگيها از اتم هم نيرو بيرون ميآورند که شبها را روشن ميکند، دستگاهها را راه مياندازد. همچنانکه وجود کره زمين به وجود خورشيد بند است وجود مردم امروز هم به برق و اتم بند است ."
· " خوب کسيکه اينها را ساخته و در رقابت من عمل کرده است را ميتوان لااقل پيامبرش ناميد. آيا خود او ادعاي پيامبري کرد؟"
· خير! اين بيچاره هم ادعاي پيامبري نکرد."
· چه کار بدي کرده ، اين طرف ديگر صددرصد ميتوانست اين ادعا را بکند."
· " اينها سر و کارشان با علم و دانش و علماء بوده است نه با عوام ، اگر سر و کارمان با عوام باشد ميتوانيم سرشان شيره بماليم . اما ... "
· " اکنون لازم نيست به منبر بروي . از راديو ميگفتي، بهتر است از چيزي استفاده کنيم که خودمان را هم ببينند."
· به به خدا جان خوب گفتي ، تلويزيون."
· " تلويزيون چيه ؟"
در شرح تلويزيون چيزهائي گفتم و خداوند از من پرسيد که :

· "حتماً سازنده تلويزيون يکي از همان کساني است که ادعاي خدائي کرده؟"

· " نه "
و باز خداوند زار زار گريه کرد و گفت :

- " ايکاش اين آدمهاي هنرمند و مخترع ادعاي خدائي يا پيامبري ميکردند که لااقل براي پرستيژ من که خدا هستم  بهتر بود تا يک عده بيابان نشين و صحرا گرد و جنگجوي خشمگين."

باري چون خدا مايل بود که برنامه تلويزيونش همه جاي عالم پخش بشود، کرايه نمودن يک ماهواره را به او پيشنهاد نمودم. و دوباره همان پرسشهاي تکراري را کرد که آيا آفريننده ماهواره ادعاي خداوندي کرد يا نه؟

براي اينکه خاطر خداوند را براي هميشه آسوده کنم ، به او گفتم که دوران ادعاي پيامبري تمام شده و همان چند عدد انگشت شماران در تاريخ مانده اند و بس ...

ماهواره خداوند راه افتاد و قرار شد در روزهاي نخستين برنامه هائي از کرات و سيارات ديگر پخش کنيم و هر از چند ، در ميان برنامه ها تبليغ کنيم که : « ديدار با خدا ، خدا با شما سخن خواهد گفت، خدا مردمش را دوست دارد ، خدا با شما گريه ميکند، خدا با شما ميخندد، خدا دوست مهربان شماست...» 

برنامه هاي ماهواره حسابي گرفته بود و همه مردم آن را تماشا ميکردند بويژه اينکه بدون کابل و آنتن هر کسي ميتوانست آنرا ببيند، زيرا که برنامه و ماهواره متعلق به شخص شخيص خداوند بود و هيچ نيازي نداشت از طريق کانالها و مقررات مرسوم بگذرد.
خداوند بزرگ و انترنت

خداوند به من پيشنهاد کرد تا از نخستين روز بهار شبي نيم ساعت با مردم حرف بزنم تا زمينه سخنرانيهاي تاريخي خودش فراهم آيد. من هم ابتدا به شرح تاريخ و پيدايش انبياء پرداختم . در ابتدا کتاب « دينداري و خرد گرائي» را برايشان شرح دادم و پس از آن « از ميترا تا محمد » و در پي آن « قرآن سروده اي به سبک فارسي » ... اين برنامه هاي ما کلي مورد توجه مردم جهان قرار گرفته بود و چون ما از طريق ALTAVISTA برنامه هايمان را پخش ميکرديم مردم هر سرزميني ميتوانستند با فشار دادن يک دکمه ، به زبان محلي خودشان سخنان ما را گوش کنند.

INTERNET را هم راه انداخته بوديم و خود خداوند بزرگ شخصاً آن را اداره ميکرد. مرتب نامه ها و پيامهاي مردم را ميگرفت و به آنها جواب ميداد و هر روز هم مطالب تازه اي را به آن اضافه ميکرد. خداوند بزرگ از ما هم کاملتر بود . اگر ما کمي ميخوابيديم و يا کمي ميخورديم ، او چون نه نيازي به خوابيدن و به خوردن داشت مرتب سرگرم کار بود . تازه زن و بچه هم نداشت که بخشي از وقتش را بگيرند ، نه صاحب خانه اي داشت که اگر کرايه اش دير شد مامور بفرستد و نه در انديشه فاکتور تلفن و برق بود. بدون هيچ دغدغه اي مرتب مشغول کار بود و از پشت INTERNET تکان نميخورد. برنامه هاي ماهواره اي ما را هم از طريق INTERNET سازماندهي ميکرد و من هم بيشتر همان سخنان مهمي که ميان ما رد و بدل شده بود را در برنامه هاي روزانه خود شرح ميدادم! خدا هم شنگول و خندان بود و از اينکه توسط ماهواره ،  INTERNET ، تلفن و فاکس توانسته بود با سراسر دنيا ارتباط برقرار کند بسيار خرسند و خوشحال بود و مرتب ميگفت که از يافتن من خوشحال است و به من وعده ميداد که چندين سياره را در اختيار من قرار دهد تا ديگر هوس رياست جمهوري يک سرزمين هفتاد ميليوني با آنهمه آخوند و ملا به سرم خطور نکند.
قرار بر اين شده بود که در شب يلدا ، خداوند در برابر اکران ميلياردها انسان قرار بگيرد و مستقيماً با مردم جهان سخن بگويد. هر چند که او خدا بود و با همه زبانهاي بشر آشنا بود! اما سيستم انفورماتيک ما آنقدر مجهز بود که به هر زباني ، هر کسي که سخن ميگفت ، اتوماتيک وار در گوشه و کنار جهان به زبانهاي محلي ترجمه ميشد و مردم به راحتي ميتوانستند بدون هيچ آکسان و تلفظ غلط و اشتباهي ، حرفهاي خداوند رابفهمند.

عليرغم اينکه از طريق INTERNET ، فاکس و ارتباط مستقيم به پرسشهاي مردم پاسخ ميداديم،  يک سيستم متفکر تلفني هم تنظيم نموده بوديم که هزاران هزار پاسخ براي پرسشهاي مختلف در آن برنامه ريزي شده بود که مردم پس از گرفتن شماره خداوند ، روي شاسي يک تا نه ميزدند و پاسخهاي خود را با صداي يک دختر خانم دل انگيز مي شنيدند بعضي از مردم هم که تلفن ميکردند و خجالت ميکشيدند با خداوند بزرگ مستقيم سخن بگويند شماره آنها روي دستگاه تلفن خدا مي افتاد و پس از چند دقيقه خود خدا به آنها زنگ ميزد و با آنها سخن ميگفت! گاهي از اوقات نيز خدا تلفن مستقيم خودش را به دفتر من منتقل ميکرد تا من جواب مردم را بدهم و اگر با پرسشهاي سخت و دشوار مواجه ميشدم ! با خداوند بزرگ سه خطه ميکردم و من و خدا و پرسش کننده هر سه با هم گفتگو ميکرديم و تصوير هم را ميديديم!

خداوند بزرگ خيلي سر زنده تر از پيش بود و مرتب به نقاط مختلف جهان در حال سفر بود و هميشه کامپيوتر کوچکش را که به اندازه ساعت مچي بود و در داخل آن فاکس،  INTERNET ،  تلفن ، موبايل، و دهها چيز ديگر داشت را با خود داشت تا ارتباطش با مرکز ماهواره اي و مردم پراکنده در سراسر جهان قطع نشود.
هنوز تا شب يلدا خيلي فاصله بود و ما هم مرتب خبر ديدار خداوند با مردم را پخش ميکرديم . تمامي جهان چشم به راه روز موعود بود . براي نخستين بار خدا بدون واسطه ، مايل به سخن گفتن با مردم بود. شور و شوق بزرگي در سراسر جهان به راه افتاده بود. بسياري از رسانه هاي جهان عليه ما تبليغات ميکردند و ميگفتند که اين يک نوع شارلاتاني نوين است . در تمامي اماکن مقدس و معابد به ما فحش و ناسزا ميدادند، اما توده هاي مردم روز به روز بيشتر و بيشتر به ما نزديک ميشدند و تماسشان را با ما محکمتر مينمودند.

گشتي در جهان با سفينه خداوند بزرگ
چهل روز مانده به شب يلدا ، خداوند با سفينه فضانوردش که به اندازه يک اتومبيل کوچک بود با خوشحالي به من گفت :

· " خب پاشو تا گشتي بزنيم و کره زمين را بگرديم."

· " دلم فرو ريخت ، گشتي در جهان و گشتن به دور کره زمين . در اين چهل سالگي تقريباً تمامي جهان را ديده بودم اما سفر با خداوند ، آنهم با سفينه کوچکش که مرا به ياد ماشين قرمز کورسيم ميانداخت که در بيست سالگي برادرم برايم خريده بود و با آن مسافر کشي و سياستمدار کشي ميکردم چه کسانيکه سوار آن ماشين شدند و سپس وزير، وکيل، رئيس جمهور و حتي رهبر شدند!
باري، به خداوند عزيزم گفتم: 

· " سفر را از کجا آغاز ميکني؟"

· " چون تو خيلي آدم ملي و ايراندوستي هستي ، از سرزمين تو آغاز ميکنم."
من کم کم داشتم به اين خدا شک ميکردم ، خدائيکه اينقدر با صفا و مهر و احساس است.  نسبت به يک چيزهائي حساسيت دارد. مثلاً نام من ، که مرا « اوستا» ميخواند ! حالا چرا ماني، مزدک، افشين، بابک، و يا سوشيانت نه! چرا اوستا؟ يا ميخواهد سفرش را از ايران آغاز کند!؟ چرا از مکه، مدينه، قدس، قاهره و هند نميخواهد آغاز کند؛ و يا از پاريس، لندن، مسکو و نيويورک اغاز نميکند؟ شک من به خدا شک بدي نبود بلکه شک مثبت بود که نکند اين خداوند هم ريشه ايراني دارد. همينطور که در فکر بودم ، صداي آژير خداوند مرا صدا زد که :

-" بجنب که داره ديرمان ميشود."

پريدم در سفينه و حرکت کرديم . در يک چشم به هم زدن دماوند را ديدم و اشک از چشمانم سرازير شد.   
خداوند بر پشت من زد و گفت:

· " ميدانم براي چه گريه ميکني اما ببين قامت بلند دماوند همچنان برافراشته است. "

· " نخير! اما براي مردم چيزي نمانده است که به آن بنازند و با آن بسازند؟"
به قم رسيديم و خدا يک ترمز محکم گرفت ، که اگر کمربند خود را نبسته بودم درب و داغان شده بودم پرسيدم:

· " خداوند گرامي چرا ناگهان ايستادي؟ "

· " مگر کري ، نميشنوي که دارند مرا صدا ميزنند، ايستادم ببينم با من چکار دارند!؟ "
خدا و قاتلين امام حسين!

اکران کوچک سفينه خداوند روشن شد و مرتب مساجد، منازل، سالنها و پايگاهها را نشان ميداد که مردم در آنجا بودند و آه و ناله ميکردند.
 خداوند به من ماموريت داد تا چند پايگاه گريه وزاري را کنترل نمايم تا بداند درد مردم چيست، خيلي زود فهميدم که شب عاشورا است و مردم سرگرم عزاداري هستند. به خداوند گفتم:

· " اينها براي کشته شدن امام حسين و فرا رسيدن عاشورا گريه ميکنند و به قاتلين وي نفرين ميکنند و از تو ميخواهند که مجرمين را در آتش جهنم بسوزاني "

خداوند با خشم گفت :

· " مگر من شکنجه گرم که اينها را در آتش بسوزانم؟ "

· " پس با قاتلين چه ميکني؟ و جهنم را براي چه ساخته اي؟ "
· " چه جهنمي ؟ مگر من ساختمان سازم؟ و با قاتلين چه ميدانم چه ميکنم، بايد يک گروه پژوهش تشکيل بدهم تا در مورد قتل و چگونگي انجام آن و زمينه هاي آن تحقيق کند و سپس به شوراي داوري بسپارم . من تا وقتي که جرم متهمين ثابت نشده نميتوانم آنان را دستگير کنم."
· "احتياج به دستگيري ندارد؟ چون قاتلين خيلي وقت است که مرده اند."
· "مگر قتل کي اتفاق افتاده ؟"
· "هزار و سيصد و پنجاه و هشت سال پيش. "
· " عجب زمانه اي است، با اين همه امکانات ماهواره اي ، تلفني چگونه است که خبرها اينقدر دير به سرزمين مادرزاد تو ميرسد؟ " 
· " خير خبر که دير نرسيده ، اين بيچاره ها از همان دوره ميدانند و همچنان گريه ميکنند. "
پس از کمي انديشيدن ، خدا گفت :

· " آهان حسين را ميگوئي؟ همان جوان دليري که در پي دعوت مردم براي گرفتن قدرت سياسي راهي کوفه شد اما دائي و پسر عمو و ديگر خويشاوندانش به جنگ با او سپاهي فراهم آوردند و سرش را بريدند !... حالا شما ايرانيها که اينقدر ضد تازي هستيد چرا براي کسي که به دست فاميلش کشته شده سينما راه مياندازيد؟ و کشته هاي خودتان را چون ميترا، زرتشت،  ماني ، مزدک، بابک و ديگران را فراموش ميکنيد؟

خداوند به فکر فرو رفته و گوشي دکترايش را به گوشش گذاشته و چسبک آن را بر اکران تلويزيون کوچک داخل سفينه گذاشته و روي سر يک زن که در مراسم روضه خواني مشغول گريه بود نگهميدارد.

· " ميداني اين خانم چرا ناله و زاري ميکند؟"

· " آري خداوند توانا براي امام حسين. "
· " نه براي درگيريهائي که با شوهرش داشته گريه ميکند، در دلش ميگويد چه اشتباهي کرده که همسر اين مرد شده و به او جواب رد نداده، اگر با آن مرد که پيش از او به خواستگاريش آمده بود عروسي ميکرد، الان داراي مال و منال و ماشين و خانه شده بود و بياد وعده و وعيدهائي افتاده است که در کودکي به خودش داده بود و حالا همه نقش بر آب شده ... "
سپس روي يک خانم ديگر فيکس کرد و گفت :

· " ميداني براي چه اين خانم حسين حسين ميگويد و مرتب مرا صدا ميزند؟"

· " خير. "
· " براي اينکه از دست پدر و مادرش شاکي است که به او اجازه نداده اند با دوستش به سينما برود و ... "
بالاخره خداوند روي هر کس فيکس ميکرد ، آن شخص يک درد خانوادگي ، شخصي، مالي و ... داشت . سپس با خنده به من گفت :

· " عجب هموطنان شيطون و زرنگي داري بيچاره حسين را که سالهاست کشته شده است بهانه کرده اند تا به بدبختيهاي زودگذر خود بگريند. "

خدا با ديدن سنگسار گريه کرد!

خيلي زود احساس کردم که خداوند بزرگ و مهربان از سفر بر فراز ايران خرسند نيست. خصوصاً زماني که ترمزهاي ناگهاني ميزد و توقف ميکرد. بر فراز شهر کرمان بوديم که يک مرتبه ترمز گرفت. اينبار کاري کرد که از داخل سفينه خيلي خوب و تميز شهر را ميديديم، در ميدان شهر مردان و زنان بسياري سرگرم پرتاب سنگ به سوي زني بودند که فقط سر پر خون و لاش و ماشش پيدا بود.

با خود گفتم الآن است که خداوند با ديدن اين منظره سنگسار خوشحال بشود ، لبخندي زدم و نگاهي به او کردم.

خداوند زير چشمي به من نگاه کرد و پرسيد:

· " چرا ميخندي؟ "

· " خوشحالم از اينکه خرسنديد."
· " چه خرسندي، ستمديده تر از من خرسند ديده بودي؟"
· " چطور ؟ خدا جون! آن زن بينوا را براي رضايت تو دارند سنگسار ميکنند. چون خلاف فرمان تو عمل کرده است."
· "  چه فرماني و چه رضايتي؟ سنگسار يعني چه ؟ مگر من شکنجه گرم که چنين فرماني بدهم؟"
ديگر داشتم از وجود چنين خدائي ديوانه ميشدم . که ناگهان خداوند گفت:

· " اين سياه سياهها چيست، پنگوئن هم که نيستند؟"

· " آنان زنان مه روي، فرشتگان و پريان ملک برين و سرزمين من، ايران هستند."
· " خوب چرا توي آن پارچه هاي سياه مخفي شده اند؟ معمولا مرده ها را در پارچه هاي سپيد کفن ميکنند! تازه اينها همگي زنده هستند و در حال حرکت و جهش هستند!"
· " اين همان چادري است که دستور دادي خانمها بپوشند تا زيبائيشان ديده نشود."
· " من چنين دستوري ندادم که زيبارويان، زيبائيشان را بپوشانند، اين مردان غيرتي براي مخفي کردن نواميس خودشان ميگويند من دستور چادر دادم. آنها براي انتقام گيري از پريدنهاي بانوانشان را سنگسار و قتل عام ميکنند و ميگويند من فرمان داده ام. من غلط ميکنم ازاين فرمانها بدهم."
· " عجب ، پس آن نمايندگان و محافظين خانه هاي رنگارنگ تو چه ميگويند؟ ما همه دستورات تو را از طريق آنها ميگيريم."
· " من نه نماينده و نه خانه اي دارم اصلاً خانه به چه کار من ميآيد؟ آيا من ميخوابم و يا مهماني و کنفرانس ميدهم و يا زن و بچه دارم که نيازمند خانه باشم ؟ چگونه ميشود که من بگويم در يکي از خانه هايم با کفش برويد و روي صندلي بنشينيد و بزنيد و بخوانيد و در خانه اي ديگر بگويم پابرهنه وارد شويد و بوي آزار دهنده پاهايتان را به فرشها منتقل کنيد. چطور ميشود به نماينده اي بگويم که مردها چهار تا زن بگيرند و به ديگري بگويم که اصلاً زن نگيرند و به کسي ديگر بگويم يک زن بگيرد. به يک نفر اجازه طلاق بدهم و به نفر ديگر چنين اجازه اي ندهم."
· "عجب حرف حسابي ، قربان تو خداوند عزيز با اين روشنگريهاي فلسفي و فقهيت. شب يلدا چي ميشود، ميترا دوباره زنده ميشود و اوستا بار ديگر پايدار و گسترده ميشود."
· " شب يلدا چه خبره؟
· " شبي است که تو ميخواهي بطور مستقيم از طريق ماهواره و INTERNET با مردم جهان حرف بزني."
کعبه آتشکده ايراني بوده است! 
و گنبدهاي طلا به ياد آتشکده ها!

خداوندبراي چند ثانيه اي به فکر فرو رفت و منهم مات و مبهوت شب يلدا بودم که سفينه نزديک بود با يک گنبد طلا برخورد کند که به خدا اشاره کردم مواظب باشد:
· " اين آتشکده کجاست که همچنان شعله هايش پابرجاست؟"

· " اتشکده نيست، گنبد طلا است که متعلق به يکي از امامان تواست."
· " امامان من ! آخرين باري که اينگونه چيزها را ديدم نامش آتشکده بود."
· " درست است، آن دوران آتش پرستي رفت و تمام شد و امام پرستي و امام دوستي آمد. معلوم ميشه خيلي وقته به اين کره خاکي سر نزدي؟ "
ناگهان به فکر فرو ميروم که اين گنبد و بارگاهها به سبک همان آتشکده هاي کهن ما بنا شده که ياد نياکانمان را زنده نگاهدارند.

خداوند دستي به پشت من ميزند و ميگويد:

· " آن آتشکده ها در اصل امکاني بود براي روپراژ، روپراژ براي سفينه هائي که بندگان فرهيخته من از کرات ديگر به زمين ميفرستادند. يکي از همين آتشکده هاي ساخت شما ايرانيها قرنهاست که بتکده و بعد کعبه مسلمانان شده. "

· " خدا جون پس اين کعبه را هم ما ساخته ايم؟"
· " اون قديمها که ميخواستيد از درياي سرخ عبور کنيد در مکه آتشکده اي ساختيد براي نيايش که براي ديگران نيز اين آتشکده ها براي روپراژ فضائي استفاده ميشده است! اين کعبه چندين بار خراب و ترميم شده ولي اصلش « خانه کيوان» بوده است که شبيه آن ، هم اکنون در برابر نقش رستم موجود است با نام « کعبه زرتشت »
ناگهان بار ديگر به فکر ميروم که کعبه و قدس ، آتشکده ها و گنبدهاي سر به فلک کشيده در اصل « نقاط روپراژ» موجودات فضائي بوده است. با خوشحالي و حيرت از خدا ميخواهم در اين باره بيشتر برايم توضيح بدهد:
· " از اين اشاره شتابانت به چنين مسئله بسيار مهمي خيلي سپاسگذارم، کمي بيشتر برايم توضيح بده! پس در سيارات و کرات ديگر نيز موجوداتي وجود دارند؟"

· " هر چه باشند از شما متمدن تر هستند و دردسرهائي که برايم ميسازند از شما خيلي کمتر است... "
ناگهان خداوند حرفش را قطع ميکند و ساکت ميشود ميگويم :

· " ادامه بده ، چطور از ما متمدن تر هستند؟"

· " هيچي فراموش کن ، از اين حرفها نزن."
· " چي ميگي خدا جون ! تازه داريم وارد بحثهاي درست و حسابي ميشويم. "
· " نه ولش کن . "
· " چطور ولش کنم ، خودت آغاز کردي."
· " اشتباه کردم."
· " مگر خداوند هم اشتباه ميکند؟ " 
· " اري ، بزرگترين اشتباهم آفرينش شما ها بود !"
خداوند بزرگ داشت همچنان سخن ميگفت و من سخنان پدرم را بياد ميآوردم و خوابهائي که در دوران کودکي ميديدم که : « اصلاً و ابداً انسان نبايستي بچه بدنيا بياورد و بر اعداد و سکنه زمين بيافزايد. همانگونه که انسان نبايد رسماً زن يا مردي را به کابين عقد خود در آورد که چون کالا و جنس خريداري شده ، با هم برخورد کنند» اما افسوس که انسان حرفهاي پدر و خوابهاي کودکي را به عشق يک ماهرو فراموش ميکند و خيلي زود اسير يک نفر ميشود تازه اگر هم او اسير نشود ديگري اسير او ميشود! و از همه بدتر اگر کودکي به ميان آيد هر دو تا پايان عمر اسير ميشوند و خوشيها  و رفاهشان را مجبورند قرباني وجود کودک کنند و بسوزند و بسازند! از طرفي کودک هم تا بزرگ ميشود ديگر خدا را بنده نيست و آن دو نازنيني که تمامي وجود خود را وقف وي نموده اند ! فرسوده !...

انسان آزاد و با اختيار!
اسير آزادي و اختيار ديگران!
خدا که ميدانست من در فکرم، مرا به حال خود نهاد و آرام و بي سخن سفينه اش را هدايت نمود. اما من ول کن نبودم و به اشتباه کردن خداوند بازگشتم.

· " چرا از آفريدن ما انسانها پشيماني؟"

· " مگر تو تاريخ نخوانده اي؟ تو که تاريخ نگاري بايد بهتر بداني که با انسانها و با من بدبخت چه کرده و ميکنند، تازه اين ديروز و امروزتان هم نيست، ميليونها سال است که بدين سانيد."
· " پس با اين حساب خدا جون! چرا پيش از آفريدن ما خوب فکر نکردي؟ "
· " هوائي شدم ، گفتم يک چيزي بسازم که تقريباً مثل خودم آزاد و آفريننده باشد."
· " اما ديدي که چه از آب در آمد... راستي ما را آزاد آفريدي؟ يعني هيچ نظارتي بر ما نداري؟
· " من شما را به راه خودتان رها کرده ام . چون آنتنها و مغزهاي شما بگونه اي برنامه ريزي شده که بتوانيد خلاقيت و افرينندگي داشته باشيد، پس بايد آزاد باشيد و براي بدبختيهايتان نيائيد و يقه مرا بگيريد، وقتي خوش هستيد با من کاري نداريد، تا کمي مشکل و بدبختي داريد به فکر من و باز خواست از من ميافتيد! هر يک از شما آزاد و مختاريد! اما اين آزادي و اختيار شما در کل هر جامعه اي نسبت به آزادي و اختيار عمل ديگران ! محدود و بسته و کنترل ميشود! و به زباني! کسانيکه با برنامه ريزي و حساب شده عمل ميکنند ميتوانند از آزادي و اختيار ديگران استفاده سوء يا مفيد بکنند و يا هم اختيار و آزادي آنها را محدود و منحرف بنمايند! مثلاً تو به آرامي از پله اي بالا ميروي اما اگر شخص ديگري شتابان و خشن با تو برخورد کند و باعث بروز حادثه اي بشود و تو از پله ها سرنگون شوي و حالا يا بميري و يا زخمي بشوي ! اين تقصير من خداوند و يا پدر و مادر و يا شخص تو نيست! اين تقصير آن فردي است که از آزادي رفت و آمدش خوب استفاده نکرده و شتابان و خشن به شما تنه زده يعني آزادي و اختيار تو اسير آزادي و اختيار ديگران است و ... "
اهريمن نه آفريده بل رقيب خدا!
· " خدا جون قضيه را خيلي پيچيده ميکني که فهم آن براي بعضيها دشوار خواهد شد! اينها را رها کن و بيا از شيطان بگو ! اين شيطان کيست که درست کردي و سر راه ما انسانها گذاشتي که ماها را گمراه کند و به آن جهنم و آتشي که قبول نداري ببرد؟"

· شيطان!؟ آيا اين هم يکي از آن چند هزار پيامبر است ؟ "
· " نخير، شيطان همان ابليس است، هماني که تو درستش کردي که بيايد سر راه ما بنشيند و ما را وسوسه کند به کارهاي بد تا تو از ما دلگير و دلخور شوي و در آتش قهرت بسوزاني هماني که ما را تشويق به بدي و ستم و ظلم ميکند هماني که از شب است و پليد است و ناپاک !"
· " مگر آزار دارم که انسان به اين زيبائي را درست کنم و سپس يک نفر را سر راهش بگذارم که گمراهش کند بعد من او را در آتش بسوزانم؟ مگر من کوره آدم سوزي دارم ؟ از طرفي هر گاه مشکل و دردسري داريد باز هم من به کمک شما ميايم. فقط لازم است مرا صادقانه بخوانيد! "
· "  اگر به کمک تو نيازمنديم حتماً بايد صدايت کنيم ، اتوماتيک وار نميتواند آنتن ضد ويروس ما را بگيرد؟ "
· " اون آنتي ويروسي که براي اورديناتور استفاده ميکنيد را بايد در داخل اورديناتور نصب کنيد ، حالا هم اگر کسي مايل است که من به کمکش بروم بايد آنتي پليدي را که من در داخل او کار گذاشته ام بکار بياندازد و دکمه آن را بزند، و براي من فرق نميکند که چه کسي و در چه سن و شرايط و موقعيتي از من کمک ميخواهد ! مثل يک پدر و يا يک مادر که فرزندشان در هر شرايطي که به آنها نياز داشته باشد به کمک او خواهند رفت براي من هم انسان انسان است، هر که ميخواهد باشد. " 
· " نگو که الان گريه ام ميگيرد از خريت ساليانه ام . تو که اينهمه مهربان، بخشنده و با صفائي ، و اين همه زار زار گريه ميکني ، اصلاً به عقل جور در نميايد که شکنجه گر باشي، خيام هم خوب گفته بود که... " 
· "  خيام ؟ مودب باش، بگو حکيم عمر خيام نيشابوري. "
· "  پس اين هم ولايتي ما را خوب ميشناسي؟ " 
· "  چي؟ ميشناسمش؟ من او را بزرگ نموده ام! "
· "  قربانت که اين يکي را قبول داري."
· " البته من تو را هم قبول دارم ، يعني تمامي انسانها را قبول دارم. " 
· " خيلي جالب است که تو نه ابليس و نه شيطان را ميشناسي اما حکيم عمر خيام را ميشناسي . "
· " اصلاً با آنها افتخار آشنائي نداشته ام. "
·  " اهريمن چه ؟ او را هم نميشناسي؟ "
ناگهان خداوند از جايش بلند شد و گفت: 

· " کو، کجاست اين اهريمن بد گهر؟ "

· " پس اين اهريمن را هم ميشناسي ؟ "
· " اري که ميشناسمش. "
· " حتماً اين اهريمن ناپاک و بد گهر را خودت بزرگ کردي و هر شب با او جلسه سري تشکيل ميدهي و گزارش کار ازش ميگيري؟"
· " من؟ فقط ببينمش و دستم بهش برسد! کجاست؟"
· " من از جاي او خبر ندارم ، فقط پرسيدم اگر ميشناسي چرا او را آفريدي که کارهاي انسانها را خراب کند؟ "
خدا با خشم و عصبانيت حرف مرا قطع ميکند :

· " شناختن که ميشناسمش، اما من هرگز چنين پديده پست و پليدي را نيافريده ام ، او رقيب قدرتمند من است به درستي که او ميتواند مردمان را به بدي و پليدي راهنمائي کند و بدانها قدرت ويژه ببخشد همچنانکه من ميتوانم ياورتان باشم به نيکي و پاکي و بهروزي. من ميليونها سال است که در تمامي هستي در پي اهريمن هستم تا او را بيابم ... "

· "  و نابودش کني ؟"
· "  نه هرگز، من اهريمن کش نيستم راستش نميتوانم او را از بين ببرم ! قدرتش همتاي من است ! و او هم چون من فنا ناپذير است! بدين رو مايلم با او مذاکره کنم و براي برقراري صلح و آرامش در اين کره زمين راه حلي بيابم. چون من کارم را در آفرينش شما به طور کامل انجام داده ام. اين شماها هستيد که بايد از انديشه و خرد تان به خوبي استفاده کنيد و همواره در نابودي اهريمن کوشا باشيد زيرا که آفريده من نيست. من جز نيکي ، پاکي ، مهر و عشق و دوست داشتن نيافريده ام. او بزرگترين رقيب من است ! قدرت و توانائي او در بدي و پليدي همتاي توانائي منست در پاکي و نيکي."
· " خدا جون ديگه داري با اين حرفهايت ، من را ديوانه ميکني ، من تا حالا فکر ميکردم که هر چه هست از توست ! حتي آفريدن اهريمن! و کسي که بدبخت به دنيا ميايد و بدبخت از اين دنيا ميرود و جز رنج و شکنج بهره اي نميبرد چه گناهي کرده که به اين جهان بيايد؟ در عوض ديگران با ثروت و شادي و قدرت و مکنت بيايند و براي فرزندان و ياران خود نيز به ارث بگذارند و بروند. اينها چه نوع برنامه ريزي است که در آن عدالتت رعايت نشده است ؟ از طرفي ميگوئي که تو ميخواهي با اهريمن مذاکره کني اما از ما ميخواهي با او بجنگيم و او را نابود کنيم ، چرا براي ما جنگ ميخواهي و براي خودت مذاکره ؟ تو که از ما دليرتر و قويتر هستي خودت بجاي مذاکره با او نبرد کن و ترتيبش را بده ! از طرفي ميگوئي که او همواره و همه جا با ماست تا ما را به پليدي بکشاند ، اما چگونه است که تو خود نميتواني او را پيدا کني؟..."
خدا که انگار عصبي شده است حرف مرا قطع کرده و با فرياد ميگويد:

· " من انسان نخستين را آفريدم و خطا کردم ، اما بعد از آفرينش نخستين من ، آن بدبختي که بدنيا ميآيد هيچ ربطي به من ندارد ! پدر و مادر! اين دونفر باعث بدنيا آمدنش هستند که خطاکارند. آن دو نفر را عقل و هوش دادم تا بيانديشند. اگر بدون انديشه و براي گذران لحظه اي خوش چيزي بر اساس هوس بياورند گناه من چيست؟ از سوئي اين اهريمن چون ويروسي در سراسر جهان پراکنده شده است که نابودي تمامي آن برابر است با نابودي تمام شماها. اهريمن يک فرد و يک ويروس تنها نيست ، يک جلوش بينهايت صفرها ، اهريمن در حال وول خوردن است، من چگونه ميتوانم همه آنها را نابود کنم ؟ در هر کدام از شما يک ويروس اهريمني وجود دارد ! و شما ميبايست آن ويروس را از بين ببريد، و تازه راستش را بخواهي نابود هم نميشود ، و هر لحظه که غافل بشويد باز دوباره سر در خواهد آورد، و براي همين است که اين انسان هر لحظه بين بدي و خوبي در حال رفت و آمد است، انساني را مييابي که سالها خوب و نيک است اما ناگهان در لحظه اي به بدي کشيده ميشود، و يا انساني که سالها پليد بوده است به سوي پاکي ميآيد و اهريمن را از خود بيرون ميکند و مرا در خود جاي ميدهد ! اما هر گاه و هر لحظه اهريمن در سر راه او در کمين است."

· " چرا خودت همان آدم نخستين را آفريدي؟ مگر با همان افرينش نخستين هوس را هم تو نيافريدي؟ و يا چرا همان ابتدا او را بگونه اي نيافريدي که اهريمن نتواند سر راهش کمين کند."
· " جناب اوستا؟ تو کجاي کاري ؟ من جهان و عالم هستي اي آفريده ام که بيا و ببين ! تو خودت اهل مطالعه و دانشي و ميداندي که کل ميليارد انساني که شماها هستيد در کارخانه هستي و آفرينش من حتي ذره و اتمي هم نيستيد! تو ميداني من چقدر مقدار کهکشان از بيلياردها سال پيش آفريده ام و اداره ميکنم؟ تو ميداني همين کهکشان خورشيدي شما که نه سياره مهم چون کيوان و بهرام و ناهيد و تير و اورمزد و ... بدورش ميگردد چه عظمت و مسئوليتي دارد! که تازه خورشيد يکي از ميلياردها ستاره ايست که هر يک سياره هاي خود را دارند و درياي ستاره ها و سحابها و غيره چه جهان و هستي و عالمي را تشکيل ميدهند که اين کهکشان خورشيدي يک ذره است در برابر کل هستي ! آنوقت تو از آفرينش انساني سخن ميگوئي که من بر چهره خود آفريدم و به او آزادي و اختيار دادم تا چون من خداوندي کند و بر ديگر حيوانات برتر باشد... اما حالا ميبينم که اين آفرينش من يک بازي بود ! هر چند خود من هم ميخواستم بازي اي کرده باشم و مايل بودم نشانه و چهره اي از خود را رو در رو ببينم که خلاق باشد و آزاد و آفريننده و با ديگر حيوانات تفاوتي داشته باشد."
· " البته خدا جون تا انسان به آگاهي تکثير نرسيده بود تو خوب با او حال کردي ! مثل کودکان و والدين! پدر و مادرها از کودکي فرزندان خود لذت غير قابل تصوري ميبرند و با آنها چون عروسکاني گويا و با هوش حسابي بازي ميکنند و همچنانکه بچه از بازي با عروسکي لذت ميبرد ! پدر و مادر به مراتب بيش از بازي آن بچه از فرزندان کوچک خود لذت ميبرند ! اما بدبختي از آنجا شروع ميشود که بچه کمي رشد ميکند و به آگاهي و کلام و اختيار و ... ميرسد! پس به پاس آن بهره جوئيهاي کودکي ! در بزرگي پدر و مادرها تاوانهائي ميدهند !"
· " اما درجه تاوانها بسيار متفاوت است ! و حال و روز من با پدر و مادر فرق ميکند!"
· " چه تفاوت و فرقي دارد ؟ پدران و مادران نيز با همين توجيه هميشه توليد مثل ميکنند و جمعيت کره زمين را روز به روز بيشتر ميکنند ! يعني همان هوس و بازي وراثتي به تمامي ما منتقل شده و عليرغم ميل باطني آن را ادامه ميدهند. پس باني نخستين تو هستي و گناه همه از آفرينش نخستين توست . چرا مايلي آنان را در آتش جهنم بسوزاني ؟"
خداوند بزرگ ميگويد:

· " مگر به تو نگفتم که من جهنمي ندارم و شکنجه گر نيستم و کسي را نميسوزانم. مگر نميبيني که اين خود من هستم که مرتب دارم ميسوزم و ميسازم و اشک ميريزم. من گناه همه شماها را بر دوش دارم و جهنمي در خودم دارم که مدام در حال سوختن است بهشت و جهنم شما هم در همين جهان است . اگر در يک زندگي نيک بوديد در زندگي ديگر روانتان نيک خواهد زيست و يا پايان زندگيتان خوب خواهد بود ! اگر در نخستين زندگي بد باشيد و پليد، پايان زندگيتان درد خواهد بود و اندوه ! و اگر انساني بوديد فراتر از حيوانات ! و در انديشه پاکي و نيکي بوديد ، روان پايدار و نيک در جهان جاري خواهيد نمود."

خدا هم ميگويد نيکي در پندار و گفتار

 و کردار سخن نخستين و پاياني...

با گفتن اين سخنها زار زار ميگريد. از آن گريه هائي که دل آدم را به درد مياورد و ميسوزاند . او را در آغوش ميگيرم و ميگويم:

· " پوزش ميخواهم که تو را ناراحت کردم، واقعاً جاي آن جوان که خود را فرزند تو ميخواند خالي است ، چون همين حرف تو را زده بود ، گفته بود که آمده تا گناهان تمامي آدميان را بر دوش بکشد. اما افسوس که کسي حرف او را نفهميد ، حتي پيش از او هم از مهر، صفا، توانائي و خرد ورزي سخنها گفته بودند که تو بخشنده ، مهربان و خردمند هستي، شکنجه گر و سلاخ نيستي، انسان را آزاد آفريده اي تا او هم بيافريند. اين همه آفريده هاي انسان چون برق، تلفن، راديو، تلويزيون، سفينه، ماهواره ،  INTERNET  و ... خود خدائي هستند. تو بايد با ديدن اينها ، به آفريده باهوش و داناي خود افتخار کني و سربلند باشي. رها کن چند ميليارد گوسپندان را و به آفريده هاي آفريننده بنگر."

خدا از جايش برميخيزد و اشک چشمانش را پاک ميکند و لبخندي ميزند و ميگويد:

· " باز هم نياکان کهن تو ، که لااقل خرد و دانششان نسبت به ديگران بهتر بود ، حتي در خداشناسي و تشريح زندگي و هستي ، تو هم آنرا در چند خط به شعر سروده اي:

زپندار و گفتار و کردار نيک
فريدون فرخ فرهمند شد

خرد پيشگان نيز از راه او

برفتند تا ديو دربند شد

از اين سه بجو راه جنات عدن

رهي کز عدن تا خداوند شد

اين چند کلمه تمامي فلسفه هستي است و آن ميترا هم اول و آخر همه چيز."

آيا خدا خورشيد است

 و عامل انرژي بخش زمين!

آورد باضطرابم اول بوجود

جز حيرتم از حيات چيزي نفزود

رفتيم باکراه و ندانيم چه بود

زين آمدن و بودن و رفت مقصود

                               ( خيام )

· " درود بر تو خداوند بزرگ و مهربان ، ما را خيلي شرمنده کردي ، افسوس که ضبط صوتي نداشتم تا صداي گرم تو را در هنگامه خواندن شعر م ضبط کنم ، و چه خوب شد که از ميترا گفتي که همان خداوند مهر و خورشيد و اينهاست، يعني خود تو . "

خدا لبخندي ميزند و ميگويد:

· " بد هم نميگفته اند ، همه بود شماها از خورشيد است، در ابتدا هم زمين توپي مذاب بوده است که از خورشيد جدا شده است و آرام آرام به آب و پس از آن به خشکي رسيده و اکنون با انرژي خورشيد زندگي ميکنيد مرگ خورشيد مرگ شما و نابودي زمين است."

· " خدا جان عجب اديبانه و فيلسوفانه سخن ميگوئي ، ما سالها تاريخ و ادبيات و فلسفه هاي شرق و غرب ميخوانيم اما به اين مسائل پي نبرديم، از طرفي من الآن ميفهمم که چرا بايد ترا نيايش و ستايش کنيم."
خداوند حيرت زده پرسيد:

· " چرا؟"
· " براي اينکه اگر تو ، خورشيد باشي و عامل اصلي زندگي و انرژي براي ما ! و بدون اينکه داوري ارزشي روي تو و فلسفه وجودي تو بکنيم، فقط براي اينکه به ما زندگي و انرژي ميدهي ، بايد ترا ستايش کنيم! جريان آفرينش ما و افسانه اهريمن بجاي خود."
خدا نگاهي شتابان به من کرد و پس از آن دستي بر صورت کشيده و گفت :
· " بد هم نميگوئي، من خورشيدم ، و به شما زندگي و انرژي ميدهم و شما به پاس همين ، بايد از من خرسند باشيد و با منشي آريائي هر چند ستمديده ! مرا سپاس گوئيد."

· " راستي خدا جون ! وقتي تو خورشيد اين زمين باشي ! تکليف خورشيدهاي کهکشانهاي ديگر چه ميشود؟"
· " يعني ميخواهي بگوئي که آنها هم ميشوند خدايان ديگر!"
· " شايد هم بتوان مارک اهريمن به آنها چسبانيد ! و آنها را رقباي تو ناميد!"
من با خدا رقصيدم!
خداوند بزرگ که از اين سخن کلي شاد شده بود شروع کرد به رقصيدن و دست مرا هم گرفت و وارد ميدان کرد ، هر چه داد و فرياد زدم که من رقصيدن نميدانم ، اما گوئي که ديگر گوش خدا نميشنود ، ميرقصيد و مرا هم ميرقصاند و با جام مي در دست ميخواند:

" اي اوستا!

ساقي مي پرست تو

محشر پر گذشت تو

منم منم

خداي بي نياز تو

شمس تو و صفاي تو

منم منم 

راهبر و رهنماي تو

ميخور و مي پرست تو

منم منم

من همه وزن عالمم

بود و نبود عالمم

من اول و من آخرم

مهر جهان ! منم منم 

عشق جهان ! منم منم "

خدا ميخواند و ما ميرقصيديم و مست از مي بوديم و من در انيشه غزال و آهوئي که دوان دوان ميگريزد و ببر و پلنگي در پي شکار اوست و آن آهوي گريز پاي با خود ميگويد:

" در پي من دوان مشو

خيز مگير کمين مکن!

خسته و بي پام مکن

زخمي و خونينم مکن

... من هم نگاري دارم 

چشم به راهي دارم..."

در حال رقصيدن و مي نوشيدن بوديم و من هم در خيال خودم ... که ناگهان خداوند بزرگ ايستاد و گوئي به چيزي گوش ميدهد ... گوشش را تيز کرد :
· " خدا جان خبري است؟"

· " آري توطئه اي در حال تکوين است."
· " خدا به خير کند، عليه من ، بخاطر رقصيدن و مي خوردن"
· " پدر سوخته تو کيستي که عليه تو باشد، عليه من ! با من هم که هستي جلو اون زبانت را نميتواني بگيري؟ تازه چرا براي رقصيدن و مي خوردن ، همه آن پيامبرانيکه ميشناسي و نميشناسي ، هم ميرقصيدند و هم مي ميخوردند ، حالا بگذريم که وعده دختر باکره و پسران جوان هم ميدادند و از سوئي مگر از قول حکيم ابوعلي سينا ننوشتي که شراب چه محاسني دارد؟ همين شربتي که پزشکان به کودکان و بزرگان ميدهند نيز شراب است آن هم بسيار غليظتر از اين شرابها ... حالا اين حرفها را بگذار کنار و بيا براي اين توطئه فکري بکنيم!"
· " کي ميتواند عليه خداوند بزرگ توطئه بکند؟"
· " همانهائيکه قرنهاست مرا به اين حال و روز در آورده اند ، که از دستشان مرتب گريه و زاري ميکنم."
· " چه کساني پيامبران؟"
· " نه آنها که سالهاست مرده اند ، سخنگويان و جانشينان آنها که با نام و ياد آنها نان ميخورند و قدرت در دست دارند. "
· " که همه اينها از قرار سخنگويان جنابعالي هستند."
· " مگر من لالم و زبان ندارم که سخنگو داشته باشم اينها همه سپاهيان اهريمنند که خودشان را جاي من و نمايندگان من جا ميزنند! اهريمن پدر سوخته هم که ميداند من سرم شلوغ است و حتي فرصت سر خواراندن ندارم از گرفتاري من سوء استفاده کرده و تقريباً رهبري اين کره خاکي را از دست من در آورده است."
· " خدا جون از توطئه بگو، جريان چيست؟ "
· " جريان يک کنفرانس بزرگ جهاني است با حضور تمامي رهبران اديان."
· " کي؟ کجا؟ کدوم رهبران؟"
· " رهبران تمامي اديان دو روز مانده به شب يلدا در اورشليم. "
· " دارند عليه پيام تاريخي تو توطئه ميکنند، بايد خيلي مواظب خودت باشي؟"
· " يعني ميخواهند چه بکنند؟"
· " ترور، ترورت ميکنند و تازه ميندازند بپاي من و ميگويند همين اوستا خدا را ترور کرد چون تو با اين سخنراني تاريخيت وضع جهان را به خواهي ريخت و بيلياردها دلار اصحاب دين و تجار و سياستمداران و بازرگانان مولتي ناسيونال زيان خواهند کرد و چه بسا که دريائي از آنها خودکشي کنند و يا به دست رقيبان و شريکانشان کشته شوند اين مسئله تماس مستقيم تو با مردم هزاران هزار دکان را در سراسر جهان خواهد بست."
· " پس تو هم خواهي شد سياوش من ، و نامت کامل ميشه، سياوش اوستا"
· " خدا جون شوخي نکن ، اتهام قتل خدا خيلي سنگين است ."
· " کي گفته اتهام قتل خدا خيلي سنگين و خطرناک است ، در اين دنيا چه کسي هواي مرا دارد؟ هيچکس! با همه اين جارو جنجالها ! من تنها و غريبم! تو برو سر چهار راه و به من فحش بده ببين کسي مزاحمت ميشود يا خواهند گفت فلاني ديوانه شده يا خواهند گفت که طرف خيلي فهميده است که چنين حرفهائي را به خداوند ميزند، اما تو فقط يک بار آنهم در پستوي خانه ات بگو بالاي چشم يک پيامبر ابرو است ، يا زير ابروي يک رهبر ديني چشم است ، بعد ببين چه بلائي به سرت مياورند!"
· "  ميدانم تکه بزرگم گوشم خواهد بود، فتوا خواهد بود که از هر سو عليه اين کافر ، مرتد، ملحد، صادر خواهد شد. "
· " به هر حال بايد يک کاري بکنيم؟"
· چکار کنيم ؟ تو خداوند جهانيان هستي ، چه کسي جرات دارد پا تو کفش تو بگذارد؟"
خداوند بد جوري کلافه بود و من شديداً متعجب که عجب خداوند ترسوئي؟ شايد هم من اشتباه ميکردم و او در انديشه بود تا راه حلي براي مبارزه با آنها پيدا کند ؟ و خدائيش چه مبارزه جالبي ميشد! مبارزه خداوند با بندگانش، اما خيلي هم تعجب ندارد، مثل جنگ و دعواي هر روزه بچه ها با پدر و مادرشان است، مگر آورنده بچه ها پدر و مادر نيستند ؟ و مگر اينها مرتب در حال جنگ و دعوا نيستند؟

ناگهان خداوند روي شانه من زد و گفت:

· " بايد به پايگاه برويم ، از قرار معلوم کنفرانسشان را جلو انداخته اند و کارها خيلي خطرناک است."

سريع به پايگاه رسيديم و من در راه با خداوند بزرگ خيلي گپ زدم و به او گفتم :

· " پس خوب شد که لااقل براي مبارزه با تو متحد شدند."

اما خدا با خنده اي تمسخر آميز برايم توضيح داد :

· " اينها هميشه با هم متحد بوده اند و اساساً چون از يک ريشه و جايگاه برخاسته اند در اصول با هم متحد هستند."

تا پايمان را به داخل پايگاه گذاشتيم ، ناگهان يک انفجار بزرگي روي داد و همه جا را آتش و دود فرا گرفت...

... و من ناگهان خودم را در رختخواب کوچکم و در پائين پاي تختخواب دختر پنج ساله ام يافتم، نخواستم بيداريم را قبول کنم ، زور زدم تا دوباره بخوابم و دنباله آنرا ببينم ، اما فايده اي نداشت و از خواب خبري نبود...    
... و اما اين افسانه و خواب ادامه دارد...
HOMA
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